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 چکیده

ا همراه زة چیزی یا شخصی ر( آن است که صفت ممیepithetّهنری ) در بلاغت انگلیسی، صفت
در « کنایه از موصوف»یا « کنایه از صفت»کار برند. این تعریف، همسان با بهجای نام او هبا نام او یا ب

 ، صفتشده هایی که در این زمینه انجامدهد برخی از پژوهشنشان می هابررسیبلاغت فارسی است. 
ق شان کاربرد این ابزار هنری، ناموفّهای درخع بیشتری معرفّی کرده و در ارائة نمونههنری را با توسّ

بخشد. در ت میدبیّای هنری باشد که به کلام اگونهتواند کاربرد صفت بههنری می اند. صفتبوده
دهد در ها نشان میا پژوهشامّ ؛شده است هنری بیشتر در متون حماسی مطرح بلاغت انگلیسی، صفت

هنری در سطح  دهند، صفتشعر اهمیت بیشتری میی، به صورت کلّ طوربلاغت و به متونی که به
پیکر( که از )هفت های نظامییابد. در پژوهش حاضر، یکی از مثنویتری مجال ظهور میگسترده

و به این  گردیده هنری بررسی و تحلیل کارگیری صفتبهره نیست، از دیدگاه بهحماسی نیز بی عناصر
پیکر نظامی چیست؟ نتایج نشان هنری در هفت ی صفتشده است که: کارکردها داده سؤال پاسخ

پردازی و برخی هنری برای ایجاد انواع ایهام، پارادوکس، توصیف، شخصیت دهد نظامی از صفتمی
، توجّه به صفات هاهنرسازهرسد برای یافتن انواع نظر میه است. بهدیگر استفاده کردهای بدیعی آرایه

 است.  تأمّلقابل پیکر، بسیار ضروری و هفت ، خصوصاًنظامیهنری در آثار 

 هنری، کنایه از موصوف، سبک آذربایجانی.  پیکر، صفتنظامی گنجوی، هفت :کلیدواژه
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 مقدمّه و بیان مسئله
ابزار شاعر برای بیان مضامین و آفرینش زیبایی ادبی، کلمه است. از میان اقسام 

د در توصیف شاعرانه، صور خیال یا در توانای دارد؛ زیرا میکلمه، صفت اهمیت ویژه

پردازی نقش بسیار مهمی داشته باشد. در علوم بلاغی به رابطة ادبی صفت و شخصیت

ای است که در علم بدیع بدان تنها آرایه« الصفاتتنسیق»ی نشده و ااشارهموصوف 

ی است که با بحث موردنظر ما بسیار تفاوت دارد. بخش مهمّی از نوآور شده اشاره

تواند در ترکیبات وصفی صورت بگیرد که شاعران موسوم به سبک هنری می

 کاربردهنری  که خواهیم دید، صفتگیرند. چنانآذربایجانی در این حوزه قرار می

در آثار نظامی دارد. نظامی بخشی از زیباشناسی  خصوصاًبسیار ظریفی در این سبک، 

ترین کلماتی که در ترین و کلیدیممهاست.  زده گرهشعر خود را به این موضوع 

از خاقانی و نظامی  طلبی است.عگرایی و تنوّوشود، نسبک آذربایجانی بر آن تأکید می

این دو تن » .به مفهوم مطلق در سراسر تاریخ زبان فارسی هستند اننوگراترین شاعر

 ن،حمیدیا) «انددر ادب کلاسیک فارسی 1گراهای شعر ناب و صورتبرترین نمونه

کند، ترکیبات و (. نخستین مطلبی که مخاطبان شعر نظامی را جذب می24 :1900

لین اوّ ،کندکسی که شعر نظامی را مطالعه می»زبان اوست.  ،استعارات و در کل

ع و کند، انبوه ترکیبات زبانیِ متنوّویژگی زبانی که بیش از همه توجّه او را جلب می

گمان قدرت و خود ساخته و پرداخته است. بیناآشنا و غالباً زیبایی است که ا

ی نشده است متجلّ  چنانآنزبانی پذیری زبان فارسی در شعر هیچ شاعر فارسیترکیب

 (. 41-11 :1991)نظامی،  «که در شعر نظامی

                                                           

1. formalism 



 191  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیکر نظامیدر هفت« هنری صفت»کارکردهای 

 

ی، توجهّ به کلّ طورت در گزینش دقیق کلمه برای ایجاد تناسبات چندلایه و بهدقّ

، رعایت تناسبات در دیگر عبارتبه شعر نظامی است. صة اصلی مشخّ ،کلام 1تادبیّ

است که توجّه به معنا در  ایگونهبهدر شعر نظامی،  النظیرمراعاتمحور افقی و ایجاد 

 وضوحبهاین نکته در نخستین مثنوی نظامی  گیرد.میمرحلة بعدی سرایش شعر قرار 

یابد رود به شعر نظامی را میای تنها در صورتی اذن وهرگونه اندیشه. »شودمیدیده 

یت داستان یا خواه در کلّ ؛ی جادویی از جمال باشدوئلل، آفرینندة تلأکه در درجة اوّ

رة هر منظومه و خواه در مه و موخّآن و یا مطلب غیرداستانی موجود در مقدّ هایبخش

ن (. پورنامداریا92 :1900، حمیدیان) «هامصراعی ابیات و جزئیات هر قسمت و حتّ 

 ؛توجّه نظامی است از نکات بسیار مورد ،رعایت انواع تناسبات در شعر: »نویسدمی

ها چندان در نظر شاعر شناختی این تناسبرسد ارزش زیباییمی نظربه که طوریبه

به همین سبب مراعات  ؛کندنظر نمیامکان از ایراد آن صرف اهمیت دارد که تا حدّ

ترین صنایع ادبی است که در ناس و ترصیع از برجستهنظیر و تضاد و طباق و انواع ج

 (. 99مة مصحّح، مقدّ :1991نظامی، ) «شعر او حضور همیشگی دارد

؛ 7 :همان) انگیباند ازجمله دوززبان نظامی به هر دلیلی که برای آن برشمرده

 زبانی پیچیده، استعاری و پر از تصویر )ایماژ( نیز هست و جالب ،(117 :1900، فضیلت

النظیر است. به دار صنعتی به نام تناسب یا مراعاتاینجاست که همین تصاویر نیز وام

بسیاری از تصویرهای نظامی، ساخت و عناصر آن مدیون توجّه و »نوشتة پورنامداریان، 

ی چند النظیرجویی گاهی حتّالنظیر است و این مراعاتعلاقة شاعر به برقراری مراعات

 «دهدنظر عناصر تصویرساز تحت تأثیر قرار می و هم از نظر عناصر بیت را هم از

 (. 09 :1999)نظامی، 

                                                           

است که یک متن موجود در یک زبان را از ت همان چیزی ادبیّ»نویسد: ت میکدکنی در تعریف ادبیّشفیعی .1

گرایان روش و وظیفة منتقد، کشف همین کند. از نظر صورتجدا می ،هایی که ارزش ادبی ندارنددیگر متن

  (.11 :1991) «ت استادبیّ



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 190
 

ال
س

 
دو

ـ 
م 

ده
از

یز
پای

 
00

11
ار

شم
ـ 

جم
 پن

 و
ت

س
 بی

ة
 

هنری در ایجاد  یکی از ابزارهای بسیار مهم در اشعار نظامی، استفاده از صفت

 پیکرهفترسد نظامی در نظر میبهتناسبات بدیعی و تصویرپردازی و توصیفات است. 

در ز کاربرد این موضوع را نشان بدهد. های درخشان و موفقّی اتوانسته است نمونه

 پیکرهفتهنری،  پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا با تعریف و شناخت صفت

آن را  ،بررسی و تحلیل قرار داده هنری مورد کار بردن صفتلحاظ به نظامی را از

پردازی و تصویرسازی یکی از شگردهای نظامی در ایجاد تناسبات، شخصیت عنوانبه

هنری در  کنیم. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که کارکرد صفت معرفّی

  نظامی چیست؟ پیکرهفت

 

 تحقیق پیشینة. 2

صور خیال کدکنی در کتاب لین بار شفیعیظاهراً اوّ را هنری صفت اصطلاح

 ( مطرح190و  09 :1991) این کیمیای هستیازجمله  رش( و دیگر آثا211 :1974)

مطلب  ،خزادنکات ایشان دربارة شعر حافظ، فردوسی و فروغ فرّ و غیر از برخی کرده

در بوف کور  هنریصفت »( در مقالة 1999خانیان )است.  نشدهدقیق دیگری نگاشته 

دارد، تعاریفی  بوف کوررغم مباحث ارزشمندی که دربارة متن ، علی«صادق هدایت

رادآبادی را که هر نوع هنری آمده، حتّی تعریف مشوّش سبزیان مرا که دربارة صفت 

هنری نامیده ، نقد نکرده است. در هر وصف نام، وصف استعاری و بدل را صفت 

، بوف کورکاررفته در دهد بیشترین صفات هنری بهمی ایج تحقیق نشانصورت، نت

های تشبیه، استعاره، کنایه، هستند که در قالب ترتیب صفات هنری مرکّب و سادهبه

 ق به صفتبیشترین بسامد، متعلّ اند والصفات آمدهو تنسیق نماییتشخیص، بزرگ

( در پژوهشی با 1992دهرامی ) ق به استعاره است.متعلّ ن آنکمتری هنری تشخیص و

هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و  هاینقش»عنوان 

صورت عملی، کاربرد به epithetای به اشاره گونههیچ، بدون «اندیشه در شعر شاملو

 هنری را در شعر شاملو نشان داده است. در پژوهش مذکور، نقش صفات صفت
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میزی، ایجاد آ)ازلحاظ دستوری( در سه سطح بلاغی، زبانی و فکری )مانند حس

است.  شدهتحلیل بررسی و ( استعاره، ایجاد موسیقی، بیان اندیشة اجتماعی و فضاسازی

 ،یا شاعرانگی یک اثر تتحلیل پژوهش دهرامی در تحلیل ادبیّرسد نتایج و نظر میبه

 ق مذکور هر صفتی را شایستة عنوانِ صفتاست. محقّ ترعلمیو  ترکاربردیبسیار 

های هنری و بررسی صفت»( در مقالة 1999هنری ندانسته است. محمودی لاهیجانی )

به مفهوم و کاربرد ی تا حدود ،«یک ویژگی در شاهنامة فردوسی عنوانبهکاربردشان 

های هنری آن جز در چند مورد موفق در ارائة نمونه ولی کرده،اشارههنری  صفت

پردازی، بلاغی و صور های شخصیتهنری باید در یکی از زمینه . صفتاست نبوده

کار بردن یک صفت کافی نیست. دهمرده کمک خیال نقش داشته باشد و صرف به

صفات هنری در دیوان اشعار  ةبررسی و مقایس»با عنوان  شانامه( در پایان1994)

، داشتههنری  هرچند ابتدا سعی در معرفّی صفت ،«خی سیستانیمنوچهری دامغانی و فرّ

. در پژوهش مذکور، تمام اقسام است رفته هبیراهبه بسیار  نامهپایاندر بخش تحلیل 

و به ذکر بسامد آن  شدهاستخراج صورت مبسوط )از دیدگاه دستوری( صفات به

یا  ق همچنین هیچ تحلیل مناسب و علمی برای هنریاست. محقّ  شدهپرداخته صفات 

 شده ارائه نداده و اغلب بعد از بررسی نوع صفت ازاستخراجغیرهنری بودن صفات 

پور ملکشاه ارزش ادبی خاصی برخوردار نیست. غنی است که از لحاظ دستوری نوشته

 ، صفت«دو ویژگی سبکی شعر ابتهاج ،تشبیه و توصیف»مقالة ( در 1909و همکاران )

شود. از نظر نیز میالیه مضافٌ و است که شامل قید کار بردهبهع هنری را چنان با توسّ

الیه و... نیز بلکه قید، مضافٌ ،هنری حتماً نباید نوع دستوری صفت باشد ، صفتوی

که  استد هنری، همان تشبیه مقیّ صفت او معتقد استکنند. هنری ایجاد می صفت

شده دو کلمه یا بیشتر، چنان با هم ترکیب یافته که در حکم یک کلمه  آن گفته بارةدر

ه یا پس هرجا مشبّ ؛الیه و صفت و موصوفاز قبیل مضاف و مضافٌ ،دنشده باش

از  ب. چنین برداشتیتشبیه مفرد شمرد، نه تشبیه مرکّ  بایدد باشد، آن را به، مقیّمشبهٌ

هر چیزی را باید در  زیرانگری است؛ عبا توسّهمراه و  انگارانهسهلبسیار  ،هنری صفت
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دهد که تاکنون هیچ پژوهش هنری شمرد. بررسی ما در منابع نشان می ردیف صفت

 نظامی صورت نگرفته است.  پیکرهفتهنری در  کارکرد صفت مستقلی دربارة
 

 بحث و بررسی. 1

 های آن، تعاریف و ویژگیهنری صفتمنابع دربارة نقد و بررسی . 1-1

ابزاری هنری معرّفی  عنوانبههنری را  در ادبیات فارسی، نخستین کسی که صفت

جای موصوف در بسیاری از هآوردن صفت ب: »گویداو میکدکنی است. کرده، شفیعی

ن آشود و این نوع از صفت که در بلاغت فرنگی به ص زبان میموارد سبب تشخّ 

epithet ای است. در بسیاری از در زبان شعر دارای مقام برجسته ،گویندمی

شده است و  ، فقط از همین خصوصیت زبان شعر استفادهشاهنامههای مهم قسمت

استعاره  ةتواند در حوزها گاه می. این صفتدیوان حافظسعدی و  بوستانهمچنین در 

ی به این قلمرو نیز عاره قرار گیرد، باز تا حدّقرار گیرد و گاه نه و اگر هم در حوزة است

برده که دومی مصداق  کارهنری به مربوط است. در این بیت، حافظ دو نوع صفت

است تا به استعاره  ترنزدیکلی نیز به صفت کامل صفت در موضوع بحث ماست و اوّ

وقتی حافظ  حال هر به .نوعی استعاره است ،معنی معهود آن، اگرچه در تحلیل نهاییبه

 گوید:می

 بود هاحکایتخبث نداد ارنه  رخصت پوشانرنگ من اندر حق ازرقپیر گل

ها که مقصود او را رنگ من و آنپیر گلگوید میجای اینکه بگوید شراب، به 

رنگ در نام گله هایی بسازند و پیر و مرشدی باند داستانسعی کرده ،انددرنیافته

ا حقیقت قضیه این است که در زبان هنری او، پیر امّ ؛زندگی حافظ جعل کنند

رنگ همان شراب است که به اعتبار کهنگی پیر است و به اعتبار سرخی، گل

رنگ من و با آوردن این صفت گوید پیر گلمی ،گوید شراب کهنهاو نمی .رنگگل

(epithetب )ده بخشد و کلمات مرده را زنجای موصوف، زبان شعر خود را تعالی میه

ها را همیشه جای صوفیان یا اصحاب خانقاه که حافظ آنهدر همین مصراع ب .کندمی



 191  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیکر نظامیدر هفت« هنری صفت»کارکردهای 

 

گوید صوفیان تا زبان از هنجار مبتذل و پوشان و نمیگوید ازرقکند، میمسخره می

ین مصراع که ا های سرخ و کبود دررنگ عادی و قاموسی خود فراتر رود و از تقابل

 «آفریندمیرنگی عجیب خود را  یازرق است، تابلورنگ و گلة حضور دو واژ ةنتیج

 (.49 :1991 کدکنی،شفیعی)

کدکنی است. در ر از شفیعیمتأثّ فرهنگ اصطلاحات ادبی،برخی منابع همچون 

هنری آن است  در بلاغت به انگلیسی صفت»آمده است:  فرهنگ اصطلاحات ادبی

مثلاً در  ؛کار برندهجای نام او بهزة چیزی یا شخصی را همراه با نام او یا بکه صفت ممیّ

یا در عبارت  1( جان کیتزtrumpets snarling silver) «ای صفیرشیپورهای نقره»عبارت 

(fortex glitteringکه الکساندر پوپ )در سخره حماسة به یغما رفتن جعد گیسو برای  4

)بریدن جعد ( عمل شنیع خود Baronکه به تعبیر او بارون ) بردمیکار ای بهقیچی

کاربرد  ،دهد. از نمونه کاربردهای آن در زبان غیرادبیوسیلة آن انجام میهب را گیسو(

 Dusty( )آلودخاک« )آسیابان اغبر»(، long John« )جان درازه»: عباراتی است نظیر

miller ،)«ریچارد شیردل( »Richard the Lion heartبه .) کاربردها در  گونهایندلیل

، همان) «شودهنری غالباً در مواردی چون سقط و دشنام یافت می صفت ،یسیزبان انگل

1991: 994 .) 

( ابزاری ادبی است که Epithetهنری ) غربی، صفت ت ادبیدر فرهنگ اصطلاحا

به معنای دقیق، یک صفت یا »کند. ها از آن استفاده میراوی برای توصیف شخصیت

شده  ی یک شخص یا یک شیء استفادهعبارت وصفی برای اشاره کردن به ویژگ

های حماسی استفاده ها بیشتر در داستاناین صفت(. »111 :1901 هلمن،) «است

قهرمانان با ارائة  های خاصّها و خصایص و تواناییکردن ویژگی شوند و برجستهمی

های گوناگون داستان، برعهدة این ها در صحنهجزئیاتی از احساسات و موقعیت آن

مورد منشأ، نسب، ظاهر،  ها جزئیاتی را درهاست. خواننده با کمک گرفتن از آنصفت

آورد که این دست میهای داستان بهمهارت، موقعیت و میزان قدرت شخصیت

                                                           

1. John Keats 

2. Alexander Pope 
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ای از گیری شالودهبخشیدن به مفهوم و معنای حوادث و شکل جزئیات او را در عمق

(. در نقد سخن ایشان 4 :1999)محمودی لاهیجی،  «کنندهویت افراد، یاری می

کدکنی نشان داده است، در شعر توان گفت که چنین نیست و همچنان که شفیعیمی

های آن خزاد نیز بهترین نمونهسیاسی و اجتماعی، همانند شعر حافظ و فروغ فرّ ،ییغنا

های ویژگی ،ای که محمودی لاهیجانی آورده استی نمونهتوان نشان داد. حتّرا می

 که مثلاً در شعر حافظ وجود دارد. در بیتچنان ؛نداردهنری متعالی را  تیک صف

جای هاگر ب که در صورتی ؛هنری معرفّی کرده است را صفت «چهرخوب»، زیر

ت در آن روی چهر هر صفت دیگری قرار بدهیم، هیچ اتفاقی به لحاظ ادبیّخوب

 . دهدنمی

 مهرآوریدل من به دلش با           چهر آوریمرا سوی آن خوب

او بیشتر همانی  منظوراست؛ امّا آوری دانسته هنری را برابر صفت عقدایی نیز صفت

(. 19 :1991)گفته است  در شعر فارسی صور خیالکدکنی در کتاب شفیعی است که

 هنری شمرده شده است.  در پژوهش مذکور، هر صفتی، صفت

تر است و تحلیل کدکنی نزدیکبه نظر شفیعی ،رضایی جمکرانی در تحلیل خود

هنری غالباً با جانشین کردن  صفت ،در زبان فارسی»تری نسبت به دیگران دارد: دقیق

 این شیوه، صفت ا در بلاغت انگلیسی علاوه برامّ ؛شودصفت برای مصرف درست می

جای موصوف قرار ههنری وقتی ب . صفتسازندمیهنری را با صفت و موصوف همراه 

 (. 91 :1902، رضایی جمکرانی) «شودبه استعاره نزدیک می ،دگیرمی

شمول ست نداده، بلکه با ددقیقی از این اصطلاح به تنها تعریفپور ملکشاه نهغنی

هنری حتماً نباید نوع  صفت»، وی. از نظر است بیشتری به این مقوله نگریسته معنایی

نظر کنند. بههنری ایجاد می ز صفتالیه و... نیبلکه قید، مضافٌ ؛دستوری صفت باشد

شده دو کلمه یا بیشتر د باشد که درمورد آن گفتههنری، همان تشبیه مقیّ صفت رسدمی

از قبیل مضاف و  ،چنان با هم ترکیب یافته که در حکم یک کلمه شده باشد
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م د باشد، آن را در حکبه، مقیّه یا مشبهٌپس هرکجا مشبّ  .الیه و صفت و موصوفمضافٌ

 (. 79 :1909پور ملکشاه، غنی) «بتشبیه مفرد باید شمرد، نه در حکم تشبیه مرکّ

به  کهدر صورتی ه،شد د معرفّیهنری همان تشبیه مقیّ در تعریف مذکور، صفت

ی توجّهی نشده است. از طرف دیگر، حتّ  گردیده، به اضافهت آن قید که به مشبهٌادبیّ

د نیامده است. با سخنی از تشبیه مقیّ گاههیچ در تعاریف موجود در بلاغت فرنگی

یا  الیهای )صفت و موصوف، مضاف و مضافٌتوجّه به تعریف مذکور، هر نوع اضافه

کدکنی شفیعی هایبررسیکدام از هنری نامید. در هیچ باید صفت را هر ترکیب دیگر(

 خزاد نوشتهفرّدر بررسی اشعار فروغ  ویمثلاً  ؛نیز به چنین چیزی اشاره نشده است

ا نگاه فروغ از امّ ؛نگاهی است مطمئن ،ای است ایستا و نگاه سنّتیت پدیدهسنّ: »است

ش چیز مغشوش و سرگردان و مشوّ، نگاهی است که در آن، همههایشوصف ةدریچ

ار و و فرّ اعتباربیرنگ و نامعلوم و و مضطرب و گیج و گذران و درهم و پریده

تفاوت و منقلب و بیهوده و لرزان و گنگ و امان و بیسیبدوردست و پریشان و 

باره و تاریک و و عاصی و نامسکون و غربت قراربیگمشده و نشناخته و مرموز و 

آلود و سست و ج و ترسناک و ولگرد و مهو نامفهوم و پرتشنّ رخوتناک و مشکوک

مرکز تمامی شناسی، در آلود و مخدوش و پیچاپیچ است. از منظر معنیخسته و خواب

 طةدرست نق ،قراریقراری وجود دارد و این ابهام و بیها نوعی ابهام و بیاین وصف

 «یعنی اطمینان و ثبات و یقین ؛کندمقابل آن چیزی است که سنّت بدان دعوت می

 (.41 :1902، کدکنیشفیعی)

الیه نیست. بسیاری از این صورت مضاف و مضافٌدر عبارت فوق، هیچ ترکیبی به

 ،هنری ، منظور از صفتنتیجه اینکهاند. کار نرفتهد بهصفات نیز در ساختار تشبیه مقیّ 

اند و در بلاغت کدکنی و رضایی جمکرانی بدان اشاره داشتههمان است که شفیعی

نظر معنای  توان با کنایه از موصوف یا کنایه از صفت تطبیق داد. کنایه را ازفارسی می

عنه هرگاه مکنیٌ» :اندعنه، به سه دسته تقسیم کردهبه به مکنیٌکنایی، یعنی دلالت مکنیٌ

عنه اسم باشد، کنایه از موصوف است هرگاه مکنیٌ ،صفت باشد، کنایه از صفت است
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 :1919، رجایی) «عنه عبارتی فعلی یا جمله باشد، کنایه از فعل استو هرگاه مکنیٌ

 فعل در ادب فارسی بیشتر رایج است.  بندی، کاربرد کنایه از(. در این نوع تقسیم941

کند، کنایه از موصوف و کنایه از صفت است. هنری ارتباط پیدا می آنچه با صفت

به صفت یا مجموعة چند صفت یا جمله و عبارتی وصفی مکنیٌ»در کنایه از موصوف، 

الیه( است که باید مضافٌ الیه( یا بدلی )مضاف و)صفت و موصوف، مضاف و مضافٌ

گوییم و از آن خلاصه، وصف و صفتی را می طوربهیعنی  ؛آن متوجهّ موصوفی شد از

و یا مراد  شویممیالرب )خانه خدا( متوجّه دل مثلاً از بیت کنیم؛میموصوف را اراده 

به صفتی است که تهیدست، درخت سرو است. در کنایه از صفت، مکنیٌ ةما از آزاد

مزه و از نمک، بیمثلاً از بی ؛عنه( شدنیٌباید از آن متوجّه صفت دیگری )مک

 «گلیم، بدبخت را فهمیدکاسه، کثیف و بخیل و از سیهسرافکنده، خجل و از سیاه

 (. 997-991 :1919، رجایی؛ 497 :1971، شمیسا)

شود که کارکردهای ص میزمانی بیشتر مشخّ  ،هنری ارتباط میان کنایه و صفت

رسایی و گویایی در ایجاز کلام، »ی کنایه، سزیباشناها را بدانیم. برای کارکرد آن

عدی بودن( در معنا و ابهام، اغراق، عظمت و بزرگی، تصویرسازی، دوگانگی )دوبُ

، آقاحسینی) «ا، غرابت و آشنازداییکراهت و ترس از ذکر نام، رعایت ادب و بیان معمّ

خاطب و درنظر شده است. هر سخنور با توجّه به اقتضای حال م بیان( 491 :1992

کراهت از ذکر نام،  ،برای نمونه برد.میداشتن یکی از این اهداف، از کنایه بهره 

 ؛نام بردن از کسی یا چیزی برای گوینده یا شنونده ناخوشایند است»هنگامی است که 

کنند. این امر ممکن است دلایل گوناگونی داشته از ذکر مستقیم نام او پرهیز می ،پس

کند: بیان می چنیننیز ارزش هنری و ظرافت کنایه را  کوبزرّین(. 497 )همان: «باشد

باب ظرافت است در فکر یا بیان و گویی به کلام عادی رنگی از  استعمال کنایه از»

کنایه در غزل، تقاضا،  ،. باریخواندمیدهد و تیزهوشی و ظرافت را به چالش شعر می

 (.79 :1919، کوبزرّین) «کندخدمت بسیار به شاعران می ،انتقاد و در هجو
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 پیکر نظامیهنری در هفتصفت. 1-2

که ارتباطی مستقیم با  سبک نظامی، توصیفات اوست ةهای برجستیکی از ویژگی

مینیاتوری ، در توصیف جزئیات را ت نظامیحمیدیان دقّ هنری دارد. کارکرد صفت

فات او را فقط در جنبة ( و بسیاری از توصی112 :1900، حمیدیان) کلمات نامیده است

نظامی دارد، بر این  پیکرهفتکه از  ی. امامی در تحلیلداندمیتزیینی بودن مطالب 

نقشی در  داشته،جنبة تزیینی  اثراعتقاد است که بسیاری از توصیفات نظامی در این 

، عنصر توصیف علاوه پیکرهفتدر »گیرد: و نتیجه میا .پیشرفت پیرنگ داستان ندارد

ای دارد. نظامی فقط دهنده، بیشترین کارکرد زیباشناختی و آرایهش آگاهیبر نق

 ، بزم زمستانی بهرام و مواردی ازهاشخصیتگنبدان، چهرة که کاخ هفت خواهدنمی

 هایتوصیفو مقاطع ایستا را با  هابخشبلکه او این  ؛دست را به خواننده بشناساند این

 هایبخشجاست که از دیدگاه تحلیل ساختاری، این . نکته اینکندمیمینیاتوری همراه 

متنی  توانندنمیتنهایی اند وگرنه بهتوصیفی همواره یاریگر و تابع عنصر روایتگری

(. از نظر او توصیفات نظامی در تقابل با روایت قرار 119 :1907، امامی) «روایی بسازند

 دارند.

بندی و ر خود در ترکیب، به اقتضای سخن، بارها از هنپیکرهفتنظامی در 

که او در گزینش  گذاردنمیصناعات هنری سخن گفته است که جای تردیدی باقی 

 ل عمل کرده است. بسیار با تأمّ ،کلمات

 کــردم ایــن تحفــه را گــزارش نغــز

ـــری ـــن او نظ ـــه حس ـــا درآری ب  ت

ــدک خــرج  لطــف بســیار دخــل ان

 غرض آن شد که چشم از آرایـش
 

 مغـزاینت چـرب اسـتخوان شـیرین 

ــوه ــریجل ــر هن ــه ه ــش ب  ای دادم

ــی درج ــه درج ــر دقیق ــرده در ه  ک

ـــــش ـــــذیرد آرای ـــــی پ  در فراخ

 (912 :1971، نظامی)                    

که نظامی با  پیکرهفتدر  ویژهبههای بلاغی شعر نظامی، ویژگی ترینمهمبرخی از 

 :اند ازت، عبارتهنری آن را ایجاد کرده اس توجّه صفت
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 ام. انواع ایه1-2-1

کردن  هنری، توجّه به ایجاد ابهام است. شاعر برای پریکی از کاربردهای صفت 

کند. هدف او از کاربرد صفت، ایجاد الصفات، از صفت استفاده نمیوزن شعر یا تنسیق

تواند در شکل ایهام عرضه شود. ابهام هنری است که این ابهام و دوگانگی معنایی می

 خصوصاً در شعر نظامی و خاقانی است ،آذربایجانیهای سبک ایهام یکی از ویژگی

النظیر در شعر نظامی که توجهّ به تناسبات و مراعات آنجایی ( و از114 :1904، شمیسا)

 شود. (، انواع ایهام ایجاد می92 :1900، حمیدیان؛ 09 :1999)نظامی،  بسیار مهم است

ناسب برابر است. تنها تفاوت ایهام تضاد در ساخت و کاربرد، با ایهام ت ایهام تضاد:

گونه که از  هاست. در ایهام تناسب همانشگفت در معنی ایهامی آن ةاین دو آرای

ای دیگر تناسب )مراعات کاررفته در معنی موردنظر، با کلمهآید، لفظ بهنامش برمی

پیدا  تضاد ةای دیگر رابطایهامی با کلمه ةولی در ایهام تضاد، معنی دوم واژ ؛نظیر( دارد

 تضاد دارد ةا کلماتی از کلام، رابطیمعنی غایب با معنی کلمه  دیگرعبارت به کند. می

نظامی، برخی از صفات هنری برای ایجاد همین  پیکرهفت(. در 119 :1971، شمیسا)

  :شده است نوع ایهام استفاده

 تنگ شد دانه بر جهان فراخ       سالی از دانه بر نرستن شاخ

 (112 :1971، نظامی)                                                                      

 است؛ معنای وسیع و گسترده و تنگ در معنای نایاب شدندر بیت فوق، فراخ به

 :زیرهمچنین در بیت  ؛با معنای دوم کلمة تنگ ایهام تضاد دارد بنابراین

 ست دستِ درازکز غرض کوته ا  گفت بر گنج بسته دست میاز

 (172 )همان:                                                                                          

 ؛خواهی است و با کوته ایهام تضاد برقرار کرده استمعنی تجاوز و زیادهبهدراز 

 زیر گفته است:همچنان که حافظ در بیت 

 آستینان تا کی درازدستیپرهیز          ای کوتهپیما حافظ قرابهصوفی پیاله

 (1/241: 1914)حافظ،                                                                     
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 :در بیت

 زین زبانِ شکسته و بسته           من خود اندیشناک پیوسته

 (410 :1971، نظامی)                                                              

معنی دیگر شکسته، شکستن و خرد شدن است.  و یعنی زبان ناقص ،زبان شکسته

کند. نظیر چنین معنی سالم، ایهام تضاد برقرار میا پیوسته بهبشکسته در معنی اخیر، 

 و همچنین صورت بهتر آن، در شعر حافظ نیز هست: پیکرهفتایهامی در ابیات دیگر 

 به زبانِ شکسته کرد درست این حکایت چست چینی چو 1ترک

 (494 )همان:                                                                                           

 چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش         به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش

 (1/110: 1914)حافظ،                                                                                       

یک کلمه یا ترکیب، در بیش از دو معناست؛  درگاهی ابهام موجود  ایهام تام:

یع الافکار فی صنایع ابدموردنظر بیش از دو معنی دارد. واعظ کاشفی در  ةیعنی کلم

ایهام ذوالوجوه خوانند و تا هفت و اگر از سه معنی زیادت بود، : »نویسدمی الاشعار

هایی از نظامی، نمونه پیکرهفت(. در 111 :1919، واعظ کاشفی) «اندمعنی آورده

توان بیت را و با هر دو معنی می اندرفته کاربههنری را داریم که در دو معنی  صفت

 .شرح کرد

 ایهام تام ساخته است: ،چشمی، صفت تنگ و تنگزیردر دو بیت 

ــــاری چشــــمتنگی گفــــت ا  تات

ــد ــرون آی ــفت ب ــز ص ــا ک ــید م  ص

 

ــی  ــم م ــه چش ــا را ب ــید م ــاری؟ص  ن

 در چنان چشـم تنـگ چـون آیـد؟

 (119 :1971، نظامی)                   

بازی با این ترکیب وصفی در سایر آثار نظامی نیز وجود دارد. برای نمونه در 

 گوید:می خسرو و شیرین

ــور هاچشــمام در ز بــس کــاورده  ام دورکـــرده چشـــمیتنگز ترکـــان   ن

                                                           

 متبادر کند.  ذهندرست به  سته ورا با توجّه به شک« تَرَک»، کلمة «تُرک»بعید نیست که در این بیت،  .1



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 210
 

ال
س

 
دو

ـ 
م 

ده
از

یز
پای

 
00

11
ار

شم
ـ 

جم
 پن

 و
ت

س
 بی

ة
 

 تنگــی کــس بــه چشــمم درنیایــدز 

 

ــــا تنگ ــــی ب ــــدکس ــــمان برنیای  چش

 (911 :1919، همان)                         

 :زیرهمچنین در دو بیت 

 گران تهــی شــد جــایچــون ز فتنــه

ـــان ـــاد زب ـــت و برگش ـــه بنشس  فتن
 

ـــای  ـــه را نشـــاند از پ ـــیش خـــود فتن  پ

ـــانگفـــت کـــای شـــهریار فتنـــه  نش

 (119 :1971، همان)                           

 امّا است؛فتنه استعاره از معشوق )دختری که بهرام گور حکم مرگش را داده بود(

 نظر نظامی است.  معنی آشوبگر نیز هست. در بیت فوق، هر دو معنی مدّعلاوه بر این، به

 :زیرهمچنین در دو بیت 

ـــد؟ ـــدی چن ـــوی زر نیازمن ـــه ج  ب

ــین کــه  ــه را ب ــودلال ــاد رخــت رب  ب
 

ـــد؟  ـــدی چن ـــی و چاربن ـــت قفل  هف

ـــبِ  ـــک دو قل ـــی ی ـــودخوناز پ  آل

 (24 )همان:                                   

آلوده و قلبِ خون ؛آلود در ارتباط با قلب به دو معنی استهنری خون صفت

بیت آمده است. نظامی در  دستدل به آغشته به خون، قلبی )ثروت یا مالی( که با خون

نهادن برای چیست؟  گوید: جوی زر را در چهاربندی نهادن و هفت قفل بر سرفوق می

آلوده رخت تو را جوی زر را ذخیره و پنهان مکن تا چون لاله برای دو زرِ قلبِ خون

 باد نبرد. 

ای را که دارای دو یا چند واژه ،ایهامی است که شاعر در میان کلام ایهام ترجمه:

ای دیگر واژه ة، ترجممنظورکه آن معنی دور یا غیر ایگونهبه ؛ار ببردکمعنی است، به

باشد که در همان بیت یا سخن آمده است. تفاوت ایهام ترجمه با ایهام تناسب در آن 

ولی در  ؛تنها مراعات نظیر است منظورکه در ایهام تناسب، آن معنی دور و غیر است

ای دیگر است که در بیت یا سخن واژه ةترجم ،آن معنی دور یا ناخواسته، ایهام ترجمه

رفته  کارهنری به با استفاده از صفت پیکرهفتهایی از این ایهام در آمده است. نمونه

 است:
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 همچو انگور بسته محضر خون                          زآب انگور و نار آتشگون

 (420 :1971، نظامی)                                                                   

معنی انار است و معنی دیگر نار در زبان عربی، آتش است که با به بالانار در بیت 

 ایهام ترجمه ایجاد کرده است.  ،هنری آتشگون صفت

شکل دلیل همآورد که بهای را در کلام میایهام، شاعر واژه ایهام تبادر: در این نوع

آورد. در ایهام یگر را به یاد خواننده یا شنونده میای دصدا بودن، واژهبودن یا هم

شود، با کلمه یا اجزای دیگری ای که به ذهن خواننده یا شنونده متبادر میتبادر، واژه

از سخن تناسب )مراعات نظیر( دارد و تفاوت آن با ایهام تناسب این است که در ایهام 

ای دیگر را به یاد ظاهری، واژهولی در اینجا شباهت  ؛تناسب یک واژه دو معنی دارد

هایی از این ایهام با امی نمونهظن پیکرهفتدر  .آورد و دو معنی بودن مطرح نیستمی

 کند. هنری ارتباط پیدا می صفت

 لِ خشـک افـــتادـــرُطبِ تر ز نخ وا چو مشــک افــــشاندـــنفســش بر ه

 تــعجب اس رطبش خار دشمن، این ب استــمعجزش خارِ خشک را رط

 (0: 1971، نظامی)

خشک با توجهّ به مفهوم  ،ل اینکههنری است: اوّ به چند دلیل خشک و تر صفت

، یادآور آیة قرآن است که دربارة حضرت مریم (از خارِ خشک خرما درآمدن)بیت 

دوم اینکه، در بیت  ؛1«تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطبًَا جَنیًِّا ههُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَ وَ»)س( است: 

معنی تر است و در مقابل یابس ل، رُطَب با توجّه به تر و خشک، یادآور رَطب بهاوّ

طب ایهام رتر با  هنریِ ، صفترواز این (. 9199 /2: ج1904: انوریمعنی خشک )به

هنری خشک نیز با رطب  ایجاد کرده است. صفت زمانهمتبادر و ایهام ترجمه را 

 دارد. در بیت دوم نیز همین ارتباط بلاغی وجود دارد.  ایهام تبادر

 پذیرشد ز مهُر مراد نقش                                 «منیر»در شب تیره، آن سراج 

 (11 :1971، نظامی)                                                                     

                                                           

 41مریم:  .1
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وَ داعیِاً إِلَی »به آیة  ل اینکه تلمیحی استهنری است. اوّ منیر صفت بالا،در بیت 

هنری است که  ة مهُر با توجّه به همین صفتژوا ،دوم اینکه ؛1«اللهَِّ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً

 شود. معنای خورشید مییادآور مهِر به

 . کنایه و تمثیل1-2-2

هنری است که مفهوم آن را تقویت  در برخی از عبارات کنایی، کاربرد یک صفت

 . کندمی

 پایکوبی بس است بر خرِ لنگ               مهد بیرون جهان از این رهِ تنگ

 (11 :1971، نظامی)                                                                           

هنری لنگ اساس مفهوم کنایی را  در ترکیب کنایی پایکوبی بر خرِ لنگ، صفت

کار برد که توان بهجای لنگ، صفت دیگری را نمیترکیب، بهدهد. در این تشکیل می

هنری تنگ  فایده و امثال آن اراده شود. از طرف دیگر، صفتمعنای جهد و تلاش بی

کند. متبادر میبه ذهن )آماده شدن برای انجام کاری( را  ل، تنگ بستندر مصراع اوّ

 این تبادر با توجهّ به مهد و خر تقویت شده است. 

دلیل تمثیلی بودن ترکیب، هنری است که به ، شوره یک صفتزیربیت  در

 تواند داشته باشد:دیگر نمی یجانشین

 بر نیارد مگر پشیمانی                        در گلِ شوره دانه افشانی

 (94 )همان:                                                                               

پشیمانی در ردیف ثمرهای  ؛ زیرامنقطع نیز وجود دارد یلبته در این بیت، استثناا

کِشت و زرع نیست. جمله چنین است: اگر در زمین شوره دانه بیفشانی، جز پشیمانی 

 نخواهی درود. 

                                                           

 21احزاب:  .1
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 (نمامتناقض. پارادوکس )1-2-1

آن نظامی است که  پیکرهفتهای ایجاد پارادوکس در صفت هنری یکی از محمل

گوید: می نماکدکنی در تعریف متناقضشفیعیسازد. را با صنایع دیگر ادبی همراه می

روی یک ترکیب آن به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض  تصویری است که دو»

: نویسدنیز می(. راستگو 12 :1971کنی، شفیعی کد) «مثل سلطنت فقر ؛کنندمی

زیستی اجتماع و هم ،ت که حاصل آنای اسگونهه نمایی( گاه بآمد )متناقضخلاف»

دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ یعنی همان چیزی که ازنظر عقل محال و ناشدنی 

 ،نماحال باطل هر نما و درهای متضادنما یا متناقضتصویرها و ترکیب گونهاین .است

 «شودغایب همان است که در اصطلاح فرنگیان پارادوکس نامیده می مانند حاضر

هنری در مواردی برای ایجاد  صفت ،نظامی پیکرهفت(. در 49 :1910ستگو، )را

  :رفته است کارپارادوکس به

 گرم داری تنور، نان دربند                              آب چند باشی، چند؟ابر بی

 (11 :1971، نظامی)                                                                        

گیرد. ابر بدون آب اصولاً شکل نمی ؛ زیرانماستآب ترکیبی متناقضابر بی

 ،(121 )همان: ترآتش  ،آب خشک ،(21 )همان: همچنین است ترکیب شربتِ زهر

 .(914 )همان: سروِ پربار

کند و با توجّه به اینکه شیر یاد می «آتشین بیشه» از بهرام گور با صفتِ زیردر بیت 

گیرد. گفتنی است در ، نوعی پارادوکس در مفهوم بیت شکل میهراسدیماز آتش 

شکل هنری  صفت بیت، توصیف شجاعت و دلیری بهرام گور نیز از طریق همین  این

ولی بهرام گور در جنگل آتشین زندگی  ترسد؛میاست )هر شیری از آتش  گرفته

 کند(:می

 و شیران ز آتش اندیشههمچ                 کرد از آن شیر آتشین بیشه

 (01 :همان)                                                                                                
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چشم تنگ»زیبایی( با یعنی بودن )در معنی مثبت آن، « چشمتنگ»، زیردر بیت 

ه است. در عین ، نوعی پارادوکس ایجاد کرد()در معنی بخیل و خسیس بودن« نبودن

 چشم نیست )خسیس نیست(:)خردی چشم(، تنگ چشمیتنگ

 همه سروی ز خاک او از نور                دور چشمیتنگز  چشمیتنگ

 (111 )همان:                                                                               

ارائه کرده است.  «شر»ز ای ا، توصیف بسیار هنرمندانه«خیر و شر»در داستان نظامی 

ازای  کند. شر نیز درشود، از شر تقاضای آب میآب خیر تمام می ذخیرة زمانی که

، شر را به زیرکند. نظامی در بیت خیر را طلب می بهایگرانآب، در ابتدا دو لعل 

 کند. دار تشبیه میریگ آب

 دار نهادآبپیش آن ریگِ                       دار گشادحالی آن لعلِ آب

 (271: همان)                                                                                  

 به. داردنمیاصولًا ریگ، آب را نگه  امّا ؛است« شر»استعاره از « دارریگ آب»

از  .دار هم ایهام تام وجود دارد و هم پارادوکس، در ترکیب ریگ آبدیگر عبارت

است.  گرفتهانجام هنری  توصیف شخصیت شر نیز از طریق همین صفت ،رف دیگرط

دار مصراع دوم )در معنای و درخشان( با آب بهاگران)در معنی  دار مصراع اولآب

 دارندة آب(، جناس تام دارد. 

 پردازی. توصیف و شخصیت1-2-0

گاه برای  پیکرفتهدر وی ، هنر نظامی در توصیف است. گفته شدبالا که در چنان

کند. ارد دیگر، موصوف را حذف و فقط صفت را ذکر میها یا موتوصیف شخصیت

 ؛او را در موضوعات مختلف ردیابی کرد گاهدیدتوان با توجّه به همین صفات، می

بهرام  ماجرایفردوسی دارد که قسمتی از  شاهنامة، اشاره به زیردر بیت  ،برای نمونه

 شاهنامهو از « دستچابک»است. نظامی از فردوسی با صفت  هروایت شد آنگور در 

 کند:یاد می« سفتهگوهر نیم»و « ریزهلعل»با صفات هنریِ 

ــهچابک ــت ایاندیش ــیده نخس ـــود درســـت       رس  همـــه را نظـــم داده ب
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ــل ــده زان لع ــردمان ــی گ ــزه لخت  ری

 بـــد، گفـــتم گفتـــهنیمآنچـــه از او 
 

ــی ــرد هریک ــزی ک ــه چی  زان قراض

 ســــفته را ســــفتممگــــوهر نــــی

 (11 :همان)                                  

چاه بوریا بر » ،(27 )همان: «پزکورة طبیعت»همچنین برای توصیف دنیا از صفت 

گنبد » و (929 )همان: «گنبد روان» ،(114)همان:  «تکیهملک بی» ،(21 )همان: «سر

 «پروردجادوی سخن» از صفات خویشبرای توصیف و  (929 )همان: «نوردبساط

اشِ نقّ» ،(911 )همان: «کاررومی خیزگنجه» ،(11 )همان: «گهرسنج» ،(09 )همان:

 استفاده کرده است. (911 )همان: «افشان نخلرطب» و (911 )همان: «نیشکرقلم

که  بهره گرفته استهنری  ، در توصیف زمستان و کولاک از صفتزیردر بیت 

 ایهام تام نیز دارد:

 بستمیچشم را سفت و چشمه را              دار به دستکان آبدمه پی

 (191 )همان:                                                                                         

نسبت به  دارد؛ معنی دودار دار استعاره از سوزِ سرماست و صفت آبپیکان آب

 . است معنی تیزر و آبکی بودن و در ارتباط با پیکان بهدامعنی آببرف و باران، به

استفاده همچنان که برخی از صفات هنری برای توصیف نکات مثبت و تفاخر 

، مثالبرای  ؛است کار رفتهبهبرای تحقیر  پیکرهفت، برخی از صفات هنری در شودمی

خن از بهرام گور ، بزرگان کشور برای جانشینی او سرودمیزمانی که یزدگرد از دنیا 

 :دانندمی« پروردعرب»و « بیابانی»، او را درنهایتا امّ ؛گویندمی

 گفــت هــرکس درو نظــر نکنــیم

 پــــــروردن بیابــــــانی عرباکــــــ
 

ــــیم  ــــر نکن ــــردنش خب ــــدر م  وز پ

ـــرد ـــد ک ـــم ندان ـــک عج ـــار مل  ک

 (01)همان:                                      

 «زردگوشان»فات استفاده کرده است: صاین یا در وصف دشمنان بهرام گور از 

 (.141 )همان: «شمشیراننرم» و (91 )همان: «پرستتاج آزمایتخت» ،(141)همان: 
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: جمله از ؛دی برای بهرام گور استفاده کرده استنظامی از توصیفات متعدّ

شیر » ،(92 )همان: «زادهکی» ،(01 )همان: «کشورگیر» ،(01 )همان: «جهان گیرتخت»

 ،(97 )همان:« جگرآهنین» ،(91 )همان: «گشایشیر پنجه» ،(92 )همان: «ندهغرّ

 )همان(. «اژدهاشکر» )همان( و« شیرگیر»

 گوید:باز در افسانة گنبد دوم میهدر وصف پیرزنِ حقّ

 آتشـــی از تـــو بـــود در دل مـــن

 وار بـا مـن راسـتچون شدی شمع

ــاد ــد ش ــل ش ــن از حم ــاب م  کآفت

 

ــــــن  ــــــه دودافگ ــــــرزن در میان  پی

 دوافگــــن از میــــان برخاســــت دودِ

ـــاد؟ ـــد ی ـــرد العجـــوزم آی  کـــی ز ب

 (191 )همان:                                    

 در وصف دیو در داستان ماهان کوشیار:

 هـــایی چـــو زنگیـــان ســـیاهلفـــچ

ـــوم ـــه خرط ـــاخهم ـــرایدار و ش  گ

 هریکــی آتشــی گرفتــه بــه دســت

 وشاو بـــــــر آن اژدهـــــــای دوزخ
 

ــــــرکلاه  ــــــا و قی  همــــــه قطــــــران قب

ـــک ـــی نمـــوده در ی ـــای گـــاو و پیل  ج

ـــانی  ـــون زب ـــت چ ـــر و زش ـــت ممنک  س

ــش ــه ک ــای ب ــردنش دو پ ــر گ ــرده ب  ک

 (422 )همان:                                          

 . استخدام در وجه شبه1-2-2

 دید پیری چو صبح مهرانگیز سوی خرگاه راند مرکب تیز

 (941 )همان:                                                          

یعنی انگیختن صبح و نسبت به پیر،  ،نسبت به صبح ؛مهرانگیز وجه شبه است

 ت. محبّ  مهر و برانگیختن

 طرد و عکس. 1-2-1

 ، طرد و عکس ایجاد کرده است:«پوستبی»و « مغزبی»با استفاه از صفت  زیر،در بیت 

 چو آب ایمدادهپوست بیمغز                 ایم چو خوابمغز دیدهپوست بی

 (41 :همان)                                                                                      
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 :زیرهمچنین در بیت 

 تاز دارم نامنازنین ترک                اندامگفت من ترک نازنین

 (112 )همان:                                                              

 اغراق و غلوّ. 1-2-1

تکیة  است. در بیت شده سبب ایجاد غلوّ« دریاجوش»هنری  صفت زیر،در بیت  

 :استدربارة صیدگاه بهرام گور  نماییبزرگاصلی نظامی در این بیت بر 

 پوشگاه گرگینه گه پلنگی  صیدگاهش ز خون دریاجوش

 (41 )همان:                                                                                

 استعاره. 1-2-1

 استعاره از پرتوهای خورشید است:« نعلینزرّ»هنری ، صفتزیردر بیت 

 کوه را سنگ داد و کان را لعل       نعلینچه عجب کآفتاب زرّ

 (41 )همان:                                                                            

 (. 97 )همان: «تاجینزرّ»همچنین صفت 

 که دید؟ بیار کشماهِ گوساله  مهِر گوساله کش بود به بهار

 (111)همان:                                                                                    

گور حکم مرگ او را داده بود ماه استعاره از همان دختر زیبارویی است که بهرام 

ای را بر کند. در آن داستان، دخترِ مذکور، گوسالهو نظامی با استعارة ماه از او یاد می

دهد. رود و این کار را تا رشد گوساله ادامه میه بالا میاندازد و شصت پلّدوش می

اینجاست  گونه نشان داده است و شگفتی اونظامی تصویر گوساله بر دوش دختر را این

نه ماه )از استعارات نجومی برای  ،که جایگاه مهر )خورشید(، در گوساله )ثور( است

دیگر، از همین دختر با صفت  در جاییخلق این شگفتی استفاده کرده است(. 

 ( یاد کرده است. 111 )همان: گاوکش

 جناس. 1-2-9

 (111 )همان: تبر تیز بر درخت آمد               شاه را این شنیده سخت آمد
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 تبر و تیز جناس تصحیف دارند. 

 آرایی. واج1-2-11

 شیده را خواند شاهِ شیدابند          چون برین گفته رفت روزی چند

 (129 )همان:                                                                            

 تشخیص. 1-2-11

 یدار و آب خفته در اوسبزه ب  صد هزاران گل شکفته در او

 (110 )همان:                                                                                 

 ،ادبی هایآرایههنری در آفرینش و ایجاد بسیاری از  کارکرد صفت

 است.  تأمّلقابل پردازی و... در آثار نظامی، بسیار چشمگیر و شخصیت
 

 یریگجهینت 

است که در برخی متون  شعر زبان های سبکی دریکی از ویژگی هنری تصف

با ارائة در متون حماسی  هنری صفتدارد.  ایبرجسته جایگاه ،داستانی و غیرداستانی

های داستان، ساختار توصیفی قدرتمندی را اشیا و مکان ،هاجزئیاتی از شخصیت

ها برای . نظامی از این صفتآوردوجود میپردازی و تصویرسازی بهمنظور شخصیتبه

پرورد، برد و خود را سخنتفاخر به شعر و شاعری و جایگاه والای خویش بهره می

پیکر، هفتکند. وی در افشان نخل و... معرفّی میکار، رطبخیز رومیگهرسنج، گنجه

 گشای،گیر جهان، کشورگیر، شیر غرّنده، شیر پنجهبهرام گور را با صفاتی چون تخت

در تعاریفی که از این اصطلاح وجود دارد، نماید. شکر و... معرفّی میشیرگیر، اژدها

 کار بستن صفات نیست.بهمنحصر در شده است و تأکید همواره به جنبة هنری آن 

تِ کلام ادبیّ ،دیگر عبارت شعر و به صورتبه شاعران و نویسندگانی که بسیاری از 

دربارة رو، هرچند  این . ازکنندمیاستفاده  بسیارابزار  دهند، از ایناهمیت بیشتری می

بیشتر در متون حماسی بحث شده است، در متون  در بلاغت فرنگی هنریصفت 

حافظ، نظامی سعدی،  آثار ازجمله شاعران فارسی برای تحلیل بلاغی برخی از متون
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تواند ظامی میهای نهنری در منظومهکاربرد صفت استفاده کرد.  توانمیو... نیز 

دلیل به پیکرهفت در نظامیمحک خوبی برای بیان هنری موضوعات موردنظر او باشد. 

که در  اهتمامی خاطرنیز به ها وپردازیشخصیتهای حماسی و وجود برخی ویژگی

بهره برده  هنری صفتگزینش دقیق کلمات برای ایجاد انواع صنایع ادبی دارد، از 

هنری برای ایجاد ایهام، پارادوکس، توصیف،  از صفت، پیکرهفتدر  ویاست. 

ازجمله طرد و عکس، استعاره، جناس،  ،پردازی و انواع صنایع بدیعی و بیانیشخصیت

  آرایی و... استفاده کرده است.واج
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